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ان
ست

دا

یک صبح دیگر شــروع شد. مثل بقیه روزها، دست 
و صورتــش را شســت، صبحانه را درســت کرد و به 
ســراغ زهرا رفت تا او را بیدار کند. زهرا خســته بود، 
بیدار نشــد. برای چند ثانیه به او خیره شــد و از اتاق 
بیرون رفت تا کمی بیشــتر بخوابد. حسین، تنها در 
آشــپزخانه نشســته بود و در حالی که جرعه جرعه 
چایــش را می‌نوشــید  بــه کارهایــی فکــر می‌کرد که 
امروز می‌خواهــد انجام دهد؛ در ذهنش فهرســت 
خریــد روزانــه‌اش را تکمیل می‌کرد؛ ســیب‌زمینی، 
تخم‌مرغ، گوجه، زردآلو و نیم‌کیلو گوجه ســبز برای 
دختــران نوجوانش. تصمیم گرفت قبل از خریدن 
این‌ها، به موبایل فروشــی برود و قیمت گوشی‌ها را 
بپرسد، شــاید بتواند دو گوشــی با قیمت مناسب و 

کارایی خوب، برای دخترها تهیه کند.
در همان حال که به قیمت گوشی‌ها فکر می‌کرد 
روژان، دختــر بزرگتــرش را دیــد کــه بــه آشــپزخانه 
می‌آیــد. لبخنــدی زد و بــه او ســام کــرد. گفــت: 
چشــمات چــرا قرمــز شــده؟ دیشــب نخوابیــدی؟ 
روژان، ســرش را پاییــن انداخــت. خمیــازه‌ای آرام 

کشید و گفت: نه. خوابیدم، ولی دیر خوابیدم.
- چرا؟

- هیچی، مشغول درس و اینا دیگه.
- آها.

روژان رفت تا دســت و صورتش را بشــوید حوله 
را برداشت و صورتش را خشک کرد، حسین گفت: 
روژان، دارم میرم بازار. چیزی نمی‌خوای بابا جان؟

- نه بابا. دستت درد نکنه.
پدر به طرف اتاق حرکت کرد. در همان حال که 
می‌رفــت، گفت: یه ربع ســاعت دیگه مامانتو بیدار 

کن.
- باشه بابا، چشم.

وارد اتاق شد در را بست. به طرف کمد لباس‌ها 
حرکــت کــرد. در کمــد را بــاز کــرد. پیراهــن آبــی، 
سرمه‌ای، مشکی، قهوه‌ای؛ حس عجیبی پیدا کرد. 
مثل اینکه داشتند با او حرف می‌زدند. او را سرزنش 

می‌کردند.
پیراهن ســیاه گفت: می‌خوای بری با کدوم پول 
واســه روژان و روناک گوشــی بخری؟ تو این گرونی، 

با این حقوق بخور نمیر، نمی‌تونی گوشی بگیری.

پیراهن آبی با تندی گفت: این چیزا چیه که‌داری 
میگی؟ چرا نتونه بخره؟ باید بخره. اون مجبوره که 
بخره. اگه نخره، دختراش نمی‌تونن درس بخونن. 

پس چه جوری دختراشو خوشحال کنه؟
آبــی  پیراهــن  صحبت‌هــای  قهــوه‌ای  پیراهــن 
را تأییــد کــرد: راســت میگــی. می‌تونــه بخــره. مــن 
مطمئنم. یکم پــول تو حســابش داره. این ماه هم 
ســعی می‌کنه کمتر خرج کنــه؛ در عوض دختراش 

می‌تونن راحت درس بخونن.
حســین پوزخنــدی زد. از افــکارش بیــرون آمد. 
پیراهن آبی را پوشــید. راست می‌گی. هر کاری باید 
بکنم تا پیششون شرمنده نشم. حتماً باید براشون 
موبایــل بخــرم. ولــی  بــه نظــرت می‌شــه؟ نفــس 

عمیقی کشید.
همیشــه هیاهوی بازار و گرمــا کلافه‌اش می‌کرد 
اما ایــن روزها مردم خیلی کمتر به بازار می‌آمدند‌. 
آن آدم‌هایــی کــه هــر روز می‌دید، ایــن روزها کمتر 

شده بودند. شاید هم اصلًا وجود نداشتند.
تلاش می‌‌کــرد ذهن آدم‌هــا را بخوانــد. آن روز، 
می‌خواســت بفهمــد ‌که آیــا همه مثل او هســتند؟ 
آیا همه مثل او، بزرگترین دغدغه زندگیشــان، پول 
اســت؟ آیا در زندگــی بقیه هم، بزرگترین مشــکل، 

بی‌پولی است؟
به مغازه‌ای رسید و از ویترین مغازه، موبایل‌های 
بزرگ و رنگی را دید که برق می‌زدند. انگار با نیش 
و کنایــه، بــا او حــرف می‌زدنــد‌. طعنه‌هایشــان بــر 
قلبــش خنجر می‌کشــید؛ در تمام عمــرش، تا این 
انــدازه، طعم رنج را نچشــیده بود. تا ایــن اندازه، از 
خودش شــرمگین نبود. درِ مغازه را باز کرد. ســعی 
کرد فاصلــه اجتماعی را رعایت کند. درخواســتش 
را به فروشــنده گفت. فروشــنده از جایش بلند شــد 
و بــه طرف موبایل‌ها رفت: ببینیــد آقا، این مدل‌ها 
هر کدوم یه کارایی خاصی دارن. شما باید ببینید که 
دقیقاً می‌خواین گوشیتون چه ویژگی خاصی داشته 
باشــه؛ کیفیــت دوربینش خوب باشــه؟ حافظه‌ش 

چند گیگ باشه؟ کلًا چیش واستون مهم‌تره.
- راســتش، مــن برای دختــرام می‌خــوام. برای 
درسشــون. حتمــاً می‌دونید کــه آموزش‌ها مجازی 

شده و... فروشنده حرفش را قطع کرد.

- آهــا بله. پــس با این حســاب، کیفیت دوربین 
زیاد براتون مهم نیست؟

- نه نه.
فروشــنده کمــی تأمل کــرد. ســپس، موبایلی را 
برداشــت و آن را به او نشــان داد؛ از لمس کردن آن 
می‌ترســید. با خودش گفت: نکند گران باشــد؟ آن 
وقت نمی‌توانم دو تا بخرم. یکی هم‌ که نمی‌شود. 
موبایل را با تردید در دست گرفت. فروشنده درباره 
موبایل توضیح داد:گوشــیِ خوبیه. حافظه‌ش ۱۲۸ 
گیگه. کیفیــت دوربینش عالی نیســت، ولی خوبه. 
ســرعتش هــم‌ خوبــه او در اعماق دریــای افکارش 
بود  که با سؤال فروشنده، به خود آمد: آقا، نظرتون 

چیه؟
- آآمم، قیمتش چنده؟

- ناقابله چهار میلیون و پونصد.
حســین بــه یکبــاره فــرو ریخــت. پیشــانی اش 
عــرق کرد. نمی‌دانســت چه بگوید. تــاش می‌کرد 
جمله‌ای پیدا کند تا به فروشنده بگوید، بدون آن که 

فروشنده از مشکلش خبردار شود.
- راستش آقا، من می‌ترسم که اینو واسه بچه‌ها 
بخــرم، ببرم نشونشــون بدم، خوششــون نیاد. آخه 
می‌دونین، نوجوانن دیگه. حرف، حرف خودشونه. 
ســلیقه ما بزرگترا رو قبــول ندارن. به هــر حال باید 

خودشونم باشن.
- بله بله، حق با شماست‌.

- مــن دیگــه مزاحمتون نمیشــم. ایشــالا یه روز 
دیگــه بــا دخترام میــام، تــا بــه انتخاب خودشــون 

براشون موبایل بگیرم.
- نه چه مزاحمتی؟ هر وقت تشریف آوردین ما 

در خدمتیم.
- خدا نگهدارتون.

- خداحافظ.
از مغازه بیرون رفت.

حس بدی داشــت. حســی بــدون اســم، چیزی 
مانند عصبانیت، کمی شرمندگی یا ناراحتی.

خریدهایــش را انجــام داد و بــه خانه برگشــت؛ 
بــرای چند ثانیه، همان جا پشــت در ایســتاد. حس 
بی‌نامش را پشــت در انداخت و بدون هیچ حســی  

وارد خانه شد.‌‌

هرکدام از ما برای روزهای بیقراری، ایام ناامیدی، وقت‌هایی که کم حوصله‌ایم یا از موضوعی رنجیده‌ایم پناهگاهی 
داریم. ســراغش می‌رویم تا ســبک شــویم، فکرمان هوایی بخورد، حرف‌های ناگفته‌ تلنبار شــده در ذهن‌مان را از 
زبانش بشنویم، امید بگیریم و در نهایت نکته‌ای بیابیم تا چین و چروکی که بر روح‌مان نشسته است  کمی باز شود. 
به‌عنوان مثال یکی از این پناهگاه‌ها برای عباس کیارستمی شعر است. چنان که می‌گوید: »از ستم روزگار/ پناه بر 

شعر/ از جور یار/ پناه بر شعر/ از ظلم آشکار/ پناه بر شعر«.
اگر برای این روزها دنبال چنین مأمنی هستید بد نیست با مکتب توران میرهادی آشنا شوید. یکی از خوشنام‌های 
تاریخ معاصر ایران و از پیشگامان تعلیم‌و‌تربیت؛ بنیان‌گذار »مدرسه فرهاد«، »شورای کتاب کودک« و »فرهنگنامه 
کــودکان و نوجوانــان« و... کــه عمرش را وقف کودکان این ســرزمین کرده اســت بدون این که بابــت آن مطالبه‌ای 
از کســی داشــته باشــد. زنی که از روزهای سخت جنگ جهانی دوم و تحصیل در دانشــگاه سوربن فرانسه و تجربه 
فضای اســتبداد و دیکتاتوری هیتلر تا جوانمرگی برادرش فرهاد، تیرباران همســرش ســرگرد جعفر وکیلی، غرق 
شــدن فرزندش در ســیل، ســرطان و مرگ همســر دومش محســن خمارلو 
در میانســالی و... همــه را تــاب مــی‌آورد و زانــو خــم نمی‌کنــد تــا بــه توصیه 

مادرمجسمه ساز آلمانی اش»غم بزرگ را تبدیل به کار بزرگ کند«.
برای آشــنایی بــا زندگی تــوران میرهادی یکــی از منابع خوب و پرکشــش 
مستند »توران خانم« است. این مستند ماحصل 5 سال همراهی رخشان 
بنی اعتماد و مجتبی میرتهماســب با این شخصیت مهم تاریخ معاصر 
است. این دو فیلمساز از مهر ماه سال ۱۳۹۱ تا آبان ماه ۱۳۹۵ یعنی آخرین 
روزهای زندگی توران میرهادی با او همراه شده‌اند تا با تصویر زندگی این 
زن خود ساخته ایرانی، با پرهیز از شعارزدگی و قهرمان پردازی، خودباوری 
و اطمینــان به نفــس و حب به وطــن را به یاد مخاطب بیاورند و از ســوی 
دیگر، بر اهمیت آموزش پایه صحه بگذارند. اکران آنلاین »توران خانم« 
از سری مستندهای مجموعه کارستان این روزها در سراسر جهان )به غیر 
از ایران( قابل مشاهده و دستیابی است البته این مستند در ایران هم وارد 
شبکه نمایش خانگی شده و می‌توانید از پلتفرم‌های نمایشی آنلاین آن را 

به‌صورت رایگان تماشا کنید.‌
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 شورانگیزی دیگر با 
»هم سان و هم سکوت«

 روایتی از آنچه کمونیست‌ها بر سر اروپای شرقی آوردند
ور 

تیت
پار

معرفی مجموعه شعر و نثر طنز پُزناله

غمنامه این دیار را 
می‌فهمد...

کلام  تعالــی  طنــز، 
اســت. آنجا کــه کلمه 
از گفتــن بــاز می‌ماند، 
می‌شــود.  آغــاز  طنــز 
انســان  طنزپــرداز 
دلســوزی  و  شــجاع 
اســت که چــون نمی‌تواند صریــح و محکم 
اعتــراض خــود را ابــراز کنــد یــا در بن‌بســت 
اخلاق و ادب و اصول دست و پاگیر تعارفات 
گیر می‌کند، منظور خود را با لعاب طنز ارائه 
می‌دهــد. طنزپرداز طنزاندیــش ما در خطه 
جنوب استاد راشد انصاری است که عمری با 
قلم بی‌پروا و شیرین خود با مردم همدردی 
کــرده اســت. او نیک می‌داند نوشــته‌هایش 
برای پر کردن صفحات تحمیلی نان نیست. 
کتاب پُزناله از نشر شانی به چاپ دوم رسیده 
اســت. این خود خبر شــاد و امیدوارکننده‌ای 
اســت. مردم طنزپــرور ایران به راشــدها نیاز 
مبــرم دارنــد بویــژه در این هیاهــوی مرگبار 
کرونایــی کــه از قرنطینــه و حصــر خانگــی 
دلتنگ اند. وزارت ارشــاد با خرید کتاب‌های 
طنــز و پخش رایــگان آن بیــن خانواده‌های 
غمــزده می‌توانــد ســهم مهمــی در اشــاعه 
لبخند و اندیشــه داشــته باشــد. من به راشد 
عزیــز تبریــک می‌گویــم به‌خاطــر مقاومت 
هوشــیارانه‌اش در برابــر غم‌هــا و خبرهــای 

مرگبار. به راشــد بــزرگ درود می‌فرســتم از 
انتهای خزر تا ابتدای خلیج فارس که میهن 
عزیز ما را به عطر طنز آغشته‌اند و فرحناکی 
را بــه جامعــه بخشــیده‌اند. شــعری از زبان 
خالوراشــد بــه آقای راشــد انصــاری را با هم 
می‌شــنویم علی برکت‌الله! او فلسفه بهار را 
می‌فهمد/ تشــویش دل هَــزار را می‌فهمد/ 
دلواپــس ســفره طعــام فقراســت/ غمنامه 
این دیــار را می‌فهمد/ نیکی و شــرف، عزت 
و انسانیت/ بی‌شائبه این چهار را می‌فهمد/ 
ایــن خطه اگر درد فــراوان دارد/ درد دل این 

تبار را می‌فهمد!
ëëپُزناله 
ëëراشد انصاری
ëëنشر شانی

نگاهی به داستان حس بی‌نام

نماینده نسلی 
مسئولیت‌پذیر

ایــن داســتان می‌تواند نشــانه خوبــی از بهبود 
نســل باشــد، نســل نوجوانی که تلاش می‌کند 
بــرای خــود مســئولیت اجتماعــی قائل شــود 
اتفاقــات روزگار  بــه مــردم و  بــاز  بــا چشــم  و 
خویــش بیندیشــد. ایــن بلــوغ اجتماعــی باید 
در آثــار ایــن نســل مطالعه شــود تــا تجربیات 
خصوصی نویســندگان نوجوان، کارکردی عام 
پیــدا کنــد و در چرخــه آفرینش‌هــای حرفه‌ای 
شــود.  داده  دخالــت  حرفه‌ای‌تــری  نحــو  بــه 
بــر  بیتــا محمــدی  بی‌نــام«  داســتان »حــس 
اســاس هم‌جهانــی او بــا دختــری اســت که بر 
اثر شــیوع بیماری کرونا ناگزیر اســت در شکل 
و شــیوه درس خوانــدن خــود تغییراتــی رقــم 
بزنــد و با اســتفاده از تلفن هوشــمند به جمع 
دوســتانش در کلاس‌هــای آنلایــن بپیوندد اما 
به‌دلیــل ناتوانــی مالــی پــدر، ایــن محرومیت 
طــرح  بــا  نویســنده  می‌پذیــرد.  دلســوزانه  را 
مشــخصاتی همچون چشم‌های ســرخ، تکرار 
خمیــازه، فــرار از مواجهــه با پــدر ایــن رفتار را 
بازآفرینــی می‌کند که در اثرگذاری بر مخاطب 
و هم‌جهانــی با او نقش مثبتی ایفا می‌کند. در 
بازنویسی این داســتان ضرورت دارد نویسنده 
بــه حــذف پاره‌هایی از متن کــه رابطه معنایی 
و توصیفــی چندانــی بــا اصل قصه و حواشــی 
آن ندارند، توجه کند و میان شــخصیت‌هایش 
گفت‌و‌گوهــای دو نفــره و تــک نفــره بیشــتری 
برقرار کند تا برخی حالات و تصورات مخاطب 
در خــال این گفت‌و‌گوها شــکل بگیرد. روایت 
درونــی شــخصیت‌ها از حال و احــوال خویش 
نمی‌توانــد چنــدان که بایــد مخاطــب را اقناع 
کند. ای کاش »بیتا محمدی« جدی‌تر؛ همین 

نگاه و نوشتن را ادامه بدهد.‌

در مرام سیاسی و مسلک کمونیست‌ها خبری 
از »فردیــت« نیســت، »من« معنایی نــدارد و 
هرچه هست در زندگی جمعی و »ما« خلاصه 
می‌شود؛ درست شبیه آنچه بر کشورهای حوزه 
شوروی سابق گذشته است. اگر فراتر از تئوری‌ها 
و آثــار آکادمیــک علاقه‌منــد کســب اطلاعاتی 
درباره زندگی اجتماعی و سیاسی کمونیست‌ها 
هســتید آثــار »اســاونکا دراکولیــچ« انتخــاب 
خوبی هســتند؛ کتاب‌هایی با روایت داســتانی 
امــا کامــاً واقعــی. ایــن روزنامه‌نــگار و فعــال 
اجتماعــی اهل کرواســی در خلال نوشــته‌های 
خــود بخشــی از آن چیزی را بــا مخاطبان خود 
به اشــتراک گذاشته که بر اروپای شرقی و البته 
به‌طور خاص کرواســی، زادگاه خودش گذشته 
اســت. از صف‌هــای طولانی و بازار ســیاه برای 
ابتدایی‌تریــن وســایل مورد نیــاز روزمره گرفته 
تــا زندگــی در خفقــان سیاســی- اجتماعــی. 
دراکولیچ ازجمله پیروان سبک »جرج اورول« 
بریتانیایــی به شــمار می‌آید و آثار داســتانی او 
را می‌تــوان نســخه واقعی آثار اورول دانســت، 
روایتــی از پــاد آرمان‌شــهرها. از میــان آثــارش 
کتــاب »کافه اروپا« دربردارنــده مجموعه‌ای از 
مقاله‌هــای دراکولیچ اســت، البتــه همچنان با 
روایت داستانی. در خلال مطالعه این مقاله‌ها 
می‌توانید با زندگی مردم اروپای شرقی، آن‌هم 
فراتر از شــنیده‌ها آشنا شوید. دوره زمانی مورد 

نظــر در این کتاب، ســال‌های پس‌از فروپاشــی 
کمونیســم و تجربــه مــردم کرواســی بعــد از 
کســب اســتقلال در مواجهــه بــا دنیایــی تــازه 
اســت. این مقاله‌ها که البته بهتر است بگوییم 
نامه‌هــای نویســنده، بیانگر تصویر ملموســی 
از همــه تناقض‌هــا، ســردرگمی‌ها و تحولاتــی 
هستند که مشــخصه دوران‌گذار به دموکراسی 
در کشــورهایی هســتند که از ســلطه کمونیسم 
رهایــی یافته‌انــد. در ایــن کتــاب می‌بینیــد کــه 
مــردم در کشــورهایی بــا نظــام توتالیتر چطور 
فردیــت و از ســویی مســئولیت‌های اجتماعی 
خود را فراموش می‌کنند. دراکولیچ نه‌ تنها یک 
مشاهده‌گر دقیق درباره وقایع اروپای شرقی به 
شمار می‌آید که یک مشاهده‌گر حساس درباره 
وضعیت انسان اســت. این کتاب به مخاطب 
نشــان می‌دهد که چطور سیطره کمونیست‌ها 
حتی بعــد از برچیده شــدن آنهــا همچنان بر 
ســر اروپای شرقی‌ها ســنگینی می‌کند و آنها را 
در نگاه اروپای غربی‌ها به شهروندانی درجه 2 
تبدیل کرده، بویژه آنجا که می‌گوید: »حصارها 
واقعی‌اند؛ شــهروندان اروپای شرقی، با وجود 
سقوط کمونیسم و آخرین بیانیه‌های سیاسی، 
محســوب  درجــه‌دو  شــهروند  حالاهــا  حــالا 
می‌شــوند. بین ما و آنهــا دیــواری نامرئی قرار 
دارد. اروپــا قاره‌ای اســت دونیمه و تنها آنها که 
نمی‌تواننــد ســفر کنند تــا آن را به چشــم خود 
ببیننــد، بــاور کردنــد کــه شــرقی‌ها و غربی‌هــا 

می‌توانند باهم برابر شوند.«‌

قد
ن

نام حسین علیزاده آهنگســاز و نوازنده برجسته و توانمند 
موسیقی ایران، آشنای دوســتداران و مخاطبان موسیقی 
اصیــل ایرانــی اســت. موزیســین بزرگی کــه آوازه هنرش 
درآن ســوی مرزهــا هــم شــنیده می‌شــود.این هنرمند در 
تازه‌تریــن همکاری خود آلبوم »هم ســان و هم ســکوت« 
را منتشــر کرده که با همراهی مجموعــه »رامبرانت تریو« 
بــوده کــه پیــش از این)هفدهــم دســامبر( در پلتفرم‌های 
معتبر موسیقی جهان عرضه شــد و اوایل دی ماه در ایران 

منتشر شده است.
»درآمــد«، »ســماع«، »کرشــمه«، »مقدمه نیشــابورک«، 
»سرمســت«، »رامبرانــدی نــژاد«، »نهفــت«، »ترکمن« 
قطعات بســیار زیبا و لذت بخشــی هســتند که در این آلبوم 
قرار گرفته و ســازهایی که در خلق این زیبایی تأثیر بســزایی 
داشته »شــورانگیز« به نوازندگی حســین علیزاده، »فورته 
فرایــش،  رامبرانــت  نوازندگــی  وهارمونیوم«بــه  پیانــو 
»ویولنه« به نوازندگی تونی اورواتر و »سازهای کوبه ای« به 

نوازندگی وینسنت پلانیه بوده است.
حســین علیزاده علاوه برهمکاری و همراهــی با هنرمندان 
بزرگ موسیقی ایران، همچون محمدرضا شجریان، شهرام 
ناظــری، کیهان کلهــر، پرویز مشــکاتیان، محمدرضا لطفی 
و... فعالیت‌هایــی هــم با موزیســین‌ها و گروه‌هــای مطرح 
بین‌المللی داشــته اســت. حال این بار به ســراغ گروه ســه 

نفره رامبرانت تریو رفته اســت. این گروه شامل رامبرانت 
فرایش)پیانــو(، تونــی اورواتر )کنترباس( و وینســنت پلژر 
)ســازهای کوبــه ای( و از خلاق‌ترین و شــناخته شــده‌‌ترین 
گروه‌های جاز دنیا هستند که طی سال‌ها فعالیت، اجراهای 
بســیاری با هنرمندان مختلف دنیا از جمله موزیســین‌های 
مطرح کشــورمان کیهــان کلهر و حســام اینانلو داشــته‌اند. 
این گروه هلندی که دستمایه اصلی موسیقی‌شان موسیقی 
جز، موسیقی کلاسیک و موسیقی خاورمیانه است در پاییز 
ســال ۱۳۹۶ همراه با حســین علیزاده در شــهرهای مختلف 
هلند به اجرای برنامه پرداختند. آلبوم »هنوز پاییز اســت« 
با همراهی کیهان کلهر یکی دیگر از همکاری های مجموعه 

»رامبرانت تریو« است.
تونــی اورواتــر یکــی از نوازنده‌هــای ایــن گروه پیــش از این 
در گفت‌و‌گــو بــا »ایران« بیان داشــت: »آشــنایی اندکی با 
گوشــه‌های موســیقی ایرانی دارم که بیشــتر از آقای حسین 
علیزاده آموخته‌ام و این علاقه‌مندی سبب شد کتاب‌هایی 
هــم در مــورد آن مطالعــه کنــم حتــی گاهــی هــم ســه تــار 
می‌نــوازم. آقــای علیزاده بســیارعمیق و دقیــق و با اصول، 
موســیقی ایرانــی را آمــوزش می‌دهند در صورتــی که آقای 
کیهــان کلهــر رویکــرد آزادانه تری به موســیقی دســتگاهی 
دارند... حســین علیزاده معلم من است و بیشتر شبیه یک 
پدر بــرای من بوده و کیهــان کلهر به مانند یــک برادر چون 
تقریباً هم ســن و ســال هســتیم و من با هــر دو هنرمند عزیز 

ارتباطات موسیقایی خوبی دارم.«
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